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  بانكداري بدون ربا از نگاه شهيد صدر
عباس موسويان سيد

*

  

  چكيده

گـري مـالي       در الگوي بانكـداري بـدون ربـا، واسـطه          انديشة اصلي شهيد صدر   

در اين الگو، بانـك     . گذاران در قرارداد مضاربه است      گذاران و سرمايه    ميان سپرده  بانك

هـا را براسـاس مـضاربه در اختيـار           گذاران را جذب كرده؛ سپس آن       وجوه مازاد سپرده  

  .گذارد گذاران مي سرمايه

در نيـز   انداز و جاري      گذاري سپرده پس    هاي سرمايه   الگوي افزون بر سپرده   اين  در  

 قـرارداد   براسـاس گذاري، و دومي      نظر گرفته شده است كه اولي همانند سپرده سرمايه        

هـا و پرداخـت       ردهقرض بدون بهره است و بانك افزون بر حفظ و نگهـداري آن سـپ              

  .دهد گذاران وعدة وام متقابل بدون بهره مي ها عندالمطالبه به سپرده آن

 گرچه ميان الگوهاي معاصر خود، منطق نظـري و          الگوي پيشنهادي شهيد صدر   

قابليت اجرايي بالايي داشت، همانند ساير الگوها فقط به انديشه اصلي بانكداري بدون          

  .صنعت بانكداري نپرداخته است جزئياتربا متوجه بوده و به 

هاي مـشتريان بانـك چـه در          ها و سليقه    در الگوي پيشنهادي وي به اهداف، انگيزه      

 گذاران و چه در جانب گيرندگان تسهيلات توجهي نـشده اسـت؛ بـدين               جانب سپرده 

ها با تمام مـشتريان ارائـه شـده اسـت و بـراي                جهت، الگوي واحدي براي تمام بانك       

                                                           
 . استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي*
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ــاي اخ ــشتريان خوشــنام،   پوشــش خطره ــرجيح م ــداري، ت ــه امانت ــي، ســفارش ب لاق

سازي معاملات، افتتاح حساب جاري براي هر پروژه و ثبت دقيق معاملات شده          شفاف

هاي مشتريان بانك كه برخـي بـه          اين در حالي است كه تفاوت اهداف و سليقه        . است

 پذيرش ريـسك    دنبال معاملات با سودهاي معين و برخي درپي سود انتظاري بالاتر با           

  .ربا را دارد هستند، اقتضاي دقت بيشتر در طراحي الگوي بانكداري بدون

، الگـوي   هـاي بنيـادين شـهيد صـدر         اين مقاله درصدد است با استفاده از آموزه       

  .پيشنهادي وي را نقد و بررسي كرده، آن را يك گام پيش ببرد

انـداز،     سـپرده جـاري، پـس       بانك، بانكداري ربوي، بانكداري بدون ربا،      :واژگان كليدي 

  .گذاري، مضاربه، وكالت، وام بدون بهره سرمايه

  مقدمه

ويـژه صـنعت بانكـداري بـه كـشورهاي اسـلامي،              داري بـه    با گسترش نظام سرمايه   

ها با مشكل ممنوعيـت ربـا مواجـه و            دولتمردان، بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بانك     

وران بـه دو گـروه        جا بود كه انديشه      اين .براي حلّ آن دست به دامن عالمان دين شدند        

داري و بانكـداري ربـوي درصـدد ارائـه            گروهي با پذيرش نظام سـرمايه     : تقسيم شدند 

تفسيري جديد از ربا برآمدند تا با معاملات بانكي سـازگار باشـد و گـروه دوم ضـمن                   

م هاي اسـلا    پذيرش اصل پديدة بانك، درصدد برآمدند معاملات بانك را براساس آموزه          

  .ها بود طراحي كنند كه بانكداري بدون ربا نتيجة اين تلاش

هـا در تجهيـز       االله سـيدمحمدباقر صـدر ضـمن اذعـان بـه نقـش بانـك                شهيد آيـت  

، )20ص  : ق1410صدر،  (هاي مفيد و مولّد       ها به سرمايه    اندازهاي راكد و تبديل آن      پس

ي با بهره اسـت كـه از        گذاري و وام ده     كند كه بانك متعارف براساس سپرده       تصريح مي 

  ).21ص : همان(نظر اسلام ربا و حرام است 

وي در مقام پاسخ به گروه نخست از عالمان دينـي كـه درصـدد يـافتن تـوجيهي بـراي                  

هـايي كـه      كنـد، سـپرده     هاي بانكي هستند، بـه تفـصيل اسـتدلال مـي            مشروعيت بهرة سپرده  
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ق فقهي، سپرده نيستند؛ نـه سـپردة        كنند، به معناي دقي     دريافت مي ) ربوي(هاي متعارف     بانك

گذاران دريافت    اي كه سپرده    ها قرض هستند؛ در نتيجه بهره       كامل و نه سپردة ناقص؛ بلكه آن      

براسـاس همـين ديـدگاه، شـهيد        ). 210ص  : همـان (كنند، بهرة قرض ربوي خواهد بود         مي

رحـي از   صدر براي پر كردن خلا بانكداري متعارف در جوامـع اسـلامي، بـه فكـر ارائـة ط                  

  .افتد هاي مالي اسلام مي بانكداري مبتني بر آموزه

بدون ترديد زماني كه وي طرح عملياتي خود از بانكداري بدون ربـا را ارائـه كـرد،                  

وران در حـد آرزو    هنوز انديشه تأسيس بانك با حذف ربا و بهره، براي خيلي از انديشه            

ه حق جا دارد براساس قاعـدة       و براي گروهي در حد يك شوخي علمي بود؛ بنابراين ب          

وي را در زمرة پديدآوردندگان و پيشتازان فكر بانكداري بدون          » الحق لمن سبق  «فطري  

ربا دانسته، به شايستگي قدر بدانيم؛ البته اين به معناي پايان كـار و رسـيدن بـه الگـوي                    

فكـار  وران و كارشناسان بانكداري اسلامي با تأمـل در ا           جا دارد انديشه  . مطلوب نيست 

  .بزرگاني چون شهيد صدر، اين نهال نوپا را آبياري، و به درخت پرثمري تبديل كنند

اين مقاله درصدد است با ترسيم الگوي پيشنهادي شهيد صـدر از بانكـداري بـدون                

قبل از توضيح الگو، تذكر چند نكته اساسي كه بيـانگر           . ربا، به نقد و بررسي آن بپردازد      

  .دارد ها و باورهاي شهيد صدر است، ضرورت دغهوضعيت اجتماعي آن روز، دغ

  تذكرات اساسي

 ميلادي در پاسخ به وزارت اوقـاف        1960 را اوايل دهة     البنك اللاربـوي  شهيد صدر كتاب    . 1
كويت كه در زمينه بانكداري بدون ربـا از علمـاي اسـلام سـوال كـرده بـود، تحريـر كـرد                       

  ).418ص : 1382تسخيري، (
  .دانست دون ربا را در دو سطح متفاوت قابل طراحي ميشهيد صدر بانكداري ب. 2

اي   بانكداري بدون ربا در چارچوب نظام اسلامي، يعني بانكداري بدون ربا در جامعه            . أ

  اند؛ ريزي شده هاي اسلام برنامه حضور يابد كه همة اجزا و عناصر آن براساس آموزه

 بانكـداري بـدون ربـا در        بانكداري بدون ربا در چارچوب غيرنظام اسلامي، يعنـي        . ب
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ريـزي   هاي اسـلام برنامـه   اي تأسيس شود كه اجزا و عناصر آن براساس آموزه          جامعه

هاي پـولي و اعتبـاري        هاي ربوي و مؤسسه     اند و بانكداري بدون ربا كنار بانك        نشده

  .ربوي فعاليت كند

شهيد صدر گرچه سـطح مطلـوب بانكـداري بـدون ربـا را در چـارچوب نظـام                   . 3

داند، معتقد است كه بانكداري بدون ربا در غير آن نظام نيز قابل اجرا اسـت                   مي اسلامي

و نبايد به بهانة عدم هماهنگي ساير اجزا و عناصر از اجراي بانكداري بدون ربا غفلـت                 

كرد و با توجه به اوضاع سياسي ـ اقتصادي آن روز، طرح خود را بـراي چنـين نظـامي     

  *.كند ارائه مي

ر از طرح بانكداري بدون ربا، پيشنهاد يك مؤسسة خيريه يا صندوق            هدف شهيد صد  . 4

جهـت    الحسنه نيست؛ بلكه به دنبال طراحي بانك به معناي واقعي كلمه اسـت؛ بـدين                قرض

  .داند هاي ذيل را لازمة ضرور بانك از جمله طرح پيشنهادي خود مي ويژگي
  د است؛طور كامل تجاري است كه به دنبال سو اي به ـ بانك مؤسسه

هـاي اقتـصادي مولّـد        هـاي راكـد را تجهيـز كـرده، بـه سـمت فعاليـت                ـ بانك سرمايه  

  دهد؛ مي سوق

هاي كـشاورزي، صـنعتي و بازرگـاني از يـك طـرف زمينـه                 ـ بانك با تأمين مالي بنگاه     

آورد و از طـرف ديگـر بـه رشـد و توسـعه اقتـصادي                  اشتغال بيكاران را فراهم مـي     

  كند؛ مي كمك

هاي پولي از طريق چك و خدمات حساب جاري به گسترش             رش مبادله ـ بانك با گست   

  ).8 و 7ص : ق1410صدر، (كند  هاي تجاري و توسعه بازار كمك مي فعاليت

 طـرح (شهيد صدر چند تفاوت اساسي بين بانكداري ربوي و بانكـداري بـدون ربـا                . 5

  .قائل است) پيشنهادي خود
از يك طرف و بين بانك و گيرندگان تـسهيلات          گذاران    روابط حقوقي بين بانك و سپرده     . أ

از طرف ديگر، در بانكداري ربوي براساس قرارداد قرض با بهره است كه از نظر اسـلام                 

                                                           
 وي طرح ديگري از بانكداري بدون ربا در چارچوب نظام اسلامي داشـت كـه متأسـفانه امكـان ارائـه آن                 *

 ).3ص : 1384اشكوري، (نيامد  پيش
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ربا و حرام است؛ اما در بانكداري بدون ربا براساس قراردادهاي پذيرفتـه شـده از نظـر                  

  ).8ص : همان(اسلام است 

تنظـيم و   ) صـاحب سـرمايه   (دار    گاه يك سرمايه  هاي خود را در جاي      بانك ربوي فعاليت  . ب

كند و    در جايگاه عامل فعاليت مي    ) غيرربوي(كند؛ در حالي كه بانك اسلامي         تعريف مي 

) الوكالـه   كـارمزد، حـق   (درآمد خود را نه براساس بهره و سود، بلكه براساس مـزد كـار               

  ).11ص : همان(كند  تعريف مي

سـر گذاشـته    ه، خيلـي از مخـاطرات را پـشت   بانكداري ربوي با تجربة چندين سـال      . ج

است؛ اما بانكداري بدون ربا در آغاز راه است؛ بنابراين، بانكداران بدون ربـا، در راه                

اشاعة بانكداري جديد بايد براي مدتي به سود كم اكتفا كنند و آمادة پـذيرش انـواع                 

 بـر مـسؤوليت     ها و مخاطرات باشند و بدانند كه در اين برهه از زمان افـزون               ريسك

تجاري و بازرگاني، مسؤوليت مكتبي نجـات امـت اسـلامي از نظـام ربـا و كفـر را                    

  .)همان( دارند

  الگوي پيشنهادي

هاي گوناگوني را براي بانـك قائـل اسـت، هماننـد              ها و فعاليت    شهيد صدر گرچه نقش   

ان و  گـذار   گري بين سـپرده       نظران پول و بانكداري نقش اصلي بانك را واسطه          غالب صاحب 

البنـك  داند و بر اين اساس بخـش اصـلي طـرح و قـسمت عمـدة كتـاب        گذاران مي  سرمايه

مـا نيـز بـه تبـع او         .  به تبيين عمليات تجهيز منابع و تخصيص منابع اختصاص دارد          اللاربوي

  .دهيم قسمت اصلي مقاله را به اين مهم اختصاص مي

  هاي بانكداري بدون ربا فعاليت

هاي عمدة بانكداري بدون ربـا مطـابق          رت نموداري با فعاليت   صو  در اين قسمت ابتدا به    

  .پردازيم ها مي شويم؛ سپس به شرح و تفصيل آن طرح شهيد صدر آشنا مي



 

شش
ل 

سا
/ م 

ار
به

 
13

85
  

76  

  

  تجهيز منابع پولي. 1

شهيد صدر در بخش تجهيز منابع، ساختار بانكداري متعارف را حفظ كرده و طـرح خـود را                  

انـداز و ثابـت سـامان داده اسـت و             هاي جاري، پس    هاي رايج بانكي يعني سپرده      براساس سپرده 

  .است گذار اختلاف اصلي طرح با بانكداري متعارف در رابطة حقوقي بين بانك و سپرده

  سپردة جاري. 1ـ1

كنـد و از   سپردة جاري مبلغي است كه صاحب آن، آن را به بانك سپرده، دسته چك دريافت مي            

طـور معمـول بـه چنـين         به. كند  وسيله ديگران از بانك برداشت مي       ك، خودش يا به   طريق نوشتن چ  

 تجهيز منابع پولي.1

  

  

  تخصيص منابع پولي. 2

  

  

  

  

  

  ارائه خدمات بانكي. 3

  

  

  

  

  گذاري سرمايه. 4

  

هـاي ربـوي  معامله با بانك  . 5

هاي بانكداري بدون فعاليت

 ربا الگوي شهيد صدر

  سپرده جاري. 1ـ1

  انداز سپرده پس. 1ـ2

 سپرده ثابت. 1ـ3

  مضاربه. 2ـ1

  وام بدون بهره. 2ـ2

 نقد كردن اسناد تجاري. 2ـ3

  وصول چك. 3ـ1

  ارسال اسناد مالي. 3ـ2

  ارسال حواله. 3ـ3

  وصول سفته و برات. 3ـ4

  خريد و فروش اوراق بهادار. 3ـ5

  نگهداري اشياي قيمتي و اوراق بهادار. 3ـ6

  هاي بانكي نامه انتارائه ضم. 3ـ7

 خريد و فروش ارز. 3ـ8
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گـذار بـه      شود و برخلاف سپردة ثابت، عندالمطالبه است؛ يعني سپرده          اي پرداخت نمي    اي بهره   سپرده

تواند موجودي خـود را از        تناسب فعاليت تجاري يا به اقتضاي نياز مصرفي هر زمان كه بخواهد مي            

  ).23ص : همان( برداشت كند و بانك متعهد به پرداخت آن است حساب جاري

مطابق طرح پيشنهادي شهيد صدر، ماهيت فقهي سپردة جاري قرض بدون بهره است و              
رود و    شمار مـي    هاي بانك به    گذاري شده به مالكيت بانك درآمده و جزو دارايي          مبلغ سپرده 

وي بـراي مـصرف مانـدة       ). 48ص  : همـان (هـا را دارد       بانك حق هـر نـوع تـصرفي در آن         
  ).66ص : همان(هاي جاري سه پيشنهاد دارد  سپرده

 ها بـه مراجعـات      صورت نقد نزد بانك بماند تا بانك از محل آن           هاي جاري به    بخشي از سپرده  . أ

  .هاي ثابت پاسخ دهد گذاران حساب جاري و به مراجعات احتمالي سپرده سپرده

 وام بدون بهره در اختيـار آن گـروه از متقاضـيان             صورت  هاي جاري به    بخشي از سپرده  . ب

  .ببندد تواند با آنان از طريق عقد مضاربه قرارداد بانكي قرار گيرد كه بانك نمي

 گـذاران   سـرمايه صورت سرمايه در قرارداد مضاربه در اختيـار           هاي جاري به    بخشي از سپرده  . ج

 صــاحب ســرمايه و هــا بــين بانــك در جايگــاه قــرار داده شــود و ســود حاصــل از آن

  .گذار در جايگاه عامل مضاربه تقسيم شود سرمايه

گذاري در حساب جاري      شهيد صدر معتقد است عمليات افتتاح حساب جاري و سپرده         
گذار به بانك است و عمليـات برداشـت از حـساب               از طرف سپرده    به معناي اعطاي قرض   

گـذاري    را كه عمليات سپرده   معناي استيفاي قرض است و تفسير حقوقدانان غرب           جاري به 
داننـد قبـول نـدارد     گذار از بانك مي گذار و سپرده و برداشت را به وام متقابل بانك از سپرده      

  ).95 ـ 85 ص: همان(
هـاي     تفسير ديگري را نيز براي سـپرده       البنك اللاربوي  كتاب   1شهيد صدر در پيوست شماره      

گـذار بـا افتتـاح        گذار باشد؛ يعنـي سـپرده       دهداند به اين بيان كه بانك وكيل سپر         جاري ممكن مي  

دهـد كـه وجـوه او را بـه متقاضـيان              گذاري به بانك وكالت مـي       حساب جاري و عمليات سپرده    

اي بـين     در اين تفسير، بانـك مالـك سـپرده نخواهـد بـود؛ بلكـه واسـطه                . تسهيلات قرض دهد  

كنـد، كـارمزد      رابر كاري كه مي   تواند در ب    گيرنده خواهد بود و مي      و وام ) گذار  سپرده(دهنده    قرض

  ).179ص : همان(رسد  گذار هيچ نمي دريافت كند؛ البته از اين كارمزد به سپرده
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  انداز سپردة پس. 1ـ2

انداز مبلغي است كه صاحب آن، آن را به بانك سپرده و در مقابـل، دفترچـه                   سپرده پس 
. شـود   آن ثبـت مـي    كند كه مبلغ هـر پرداخـت و برداشـتي در              انداز دريافت مي    حساب پس 

انداز حق دارد هر زمان به هر اندازه كه بخواهـد از موجـودي خـويش                  صاحب حساب پس  
انداز را تـشويق كننـد كـه از موجـودي             گذاران پس   ها علاقه دارند سپرده     بانك. برداشت كند 

پردازنـد؛    ها بهـره مـي      براي اين منظور به ماندة موجودي اين سپرده       . خويش برداشت نكنند  
كـه صـاحب      هاي جاري دارند و آن ايـن        انداز يك شباهت با سپرده      هاي پس   ن، سپرده بنابراي

هـاي    تواند از حسابش برداشت كند و يك شـباهت بـا سـپرده              حساب هر زمان بخواهد مي    
  ).23ص : همان(پردازد  ها بهره مي كه بانك به ماندة آن ثابت دارند و آن اين

گذار با بانك در بانكداري ربوي        بطة سپرده انداز را   شهيد صدر معتقد است در سپردة پس      
شود، مصداق قرارداد     هايي بهره پرداخت مي     جا كه به چنين سپرده      رابطة قرض است و از آن     

بر اين اساس، پيـشنهاد  . قرض با بهره و ربا خواهد بود و قابل اجرا در بانكداري بدون ربا نيست        

باشد؛ يعنـي بانـك در جايگـاه وكيـل، سـپردة            گذار رابطة وكالت      كند كه رابطة بانك با سپرده       مي

  .دهد  گذاران، تسهيلات مي انداز كنندگان را دريافت كرده، براساس قرارداد مضاربه به سرمايه پس

آيـد و همچنـان در مالكيـت          براساس رابطة وكالت منابع سپرده به ملكيت بانك در نمي         
گـذار    ها را در اختيار سـرمايه       گذار است و بانك در جايگاه وكيلِ صاحب سرمايه، آن           سپرده

دهد و طبق قرارداد مضاربه، سهم سود سرمايه را از عامـل دريافـت                قرار مي ) عامل مضاربه (
  .پردازد مي) گذار سپرده(كرده، به صاحب سرمايه 

هـا    بخشي از آن  : كند  انداز را به دو بخش تقسيم مي        هاي پس   بانك منابع حاصل از سپرده    
كنـد تـا جـواب        صورت پول نقـد در بانـك نگهـداري مـي            ، به  درصد است  10را كه حدود    

 درصد است، بـه  90ها كه حدود  بخش دوم از آن  . انداز را بدهد    گذاران پس   مراجعات سپرده 
روشن است كه در اين وضعيت، بخـشي   . گذارد  گذاران مي   قرارداد مضاربه در اختيار سرمايه    

گـذار    ترتيـب هـم سـپرده       بـدين . شود، سودي نخواهد داشت     صورت نقد نگهداري مي     كه به 
توانـد    اش برداشت كند و هم بانـك مـي          امكان خواهد داشت هر زمان كه بخواهد از سپرده        

  ).97 و 65 ،64ص : همان(گذار به حفظ سپرده، به او سودي بپردازد  براي تشويق سپرده
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  سپردة ثابت. 1ـ3

بـه بانـك    سپردة ثابت مبلغي است كه صـاحب سـپرده بـه هـدف كـسب درآمـد آن را                    
از ) براي مثال شش مـاه    (كند كه تا مدت زمان معيني         گذار شرط مي    بانك با سپرده  . سپارد  مي

در بانكداري ربوي   . پردازد  هايي بهره مي    اش برداشت نكند و در مقابل به چنين سپرده          سپرده
اري گذار، قرض با بهره و ربا است؛ در نتيجـه قابـل اسـتفاده در بانكـد                  رابطة بانك با سپرده   

كند رابطة قـرض بـه رابطـة وكالـت            بر اين اساس، شهيد صدر پيشنهاد مي      . بدون ربا نيست  
گـذاران را     هـاي سـپرده     انـداز، سـپرده     هاي پس   تغيير يابد به اين معنا كه بانك همانند سپرده        

گـذاران    صورت وكالت دريافت كرده؛ سپس در قالب قرارداد مـضاربه در اختيـار سـرمايه                به
  ).24ص : همان( مقتضاي قرارداد مضاربه در سود آنان سهيم شود قرار دهد و به

گيـرد    مطابق پيشنهاد شهيد صدر مضاربة بانكي با مشاركت سه شخصيت مالي شكل مي            
  ):26ص : همان(

  كند؛ جا نقش صاحب سرمايه و مضارب را ايفا مي گذار كه اين سپرده. 1

  كند؛ ا ميجا نقش عامل و مضارب را ايف گذار كه اين سرمايه. 2

و واسطه در قرارداد مضاربه را      ) صاحب سرمايه (گذار    جا نقش وكيل سپرده     بانك، كه اين  . 3

  .كند ايفا مي
  ):27ص : همان(كند  شهيد صدر براي سپرده هاي ثابت شرايطي را مطرح مي

ت شش ماه نزد بانك نگـه دارد و         شود سپردة خود را حداقل به مد        گذار متعهد مي    سپرده. 1

گيـرد    كار نمي  گذار چنين تعهدي را ندهد، بانك سپردة او را در امر مضاربه به              پردهاگر س 

  پذيرد؛ و وكالت او را براي اين منظور نمي

  پذيرد؛ گذار، شرايط و مقررات تعيين شده از طرف بانك براي قراردادهاي مضاربه را مي سپرده. 2

  .ر بانك داشته باشدگذار افزون بر سپردة ثابت، سپردة جاري نيز د سپرده. 3

براساس طرح شهيد صدر، شرط خاصي براي مبلغ سپرده ثابت نيست؛ چون بانك، هـر               
هاي ثابت    كند؛ بلكه مجموع حاصل از سپرده       اي مصرف نمي    اي را در مضاربة جداگانه      سپرده

گيرد؛ در نتيجه مبلغ سپرده هر چه كم باشد، قابل اسـتفاده              كار مي  ها به   را در مجموع مضاربه   
  ).27ص : همان(براي بانك خواهد بود 

گذاري براساس مضاربه را      هاي موفق سرمايه    به مقتضاي قرارداد وكالت، بانك بايد زمينه      
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بانك حق نـدارد در     . كار گيرد   ها به   هاي ثابت را در آن      شناسايي كند و منابع حاصل از سپرده      
  ).30ص : همان(ها تأخير كند  كارگيري سپرده به

  ارانگذ حقوق سپرده

. شـود   گذاري در بانكداري ربوي مي      سه عامل باعث تشويق صاحبان وجوه به امر سپرده        
  :اين عوامل عبارتند از

صـورت قـرض بـراي     هـا را بـه   هـاي ربـوي اصـل سـپرده     بانـك : تضمين اصـل سـپرده    . 1

  كنند؛ ميگذاران تضمين  سپرده

  پردازند؛ ها بهره نيز مي نهاي ربوي افزون بر اصل سپرده به ماندة آ بانك: پرداخت بهره. 2

 اند تا صاحب سپرده بتواند در       هاي ربوي اين امكان را فراهم آورده        بانك: امكان برداشت . 3

  .اش را بردارد سررسيد، كلّ يا بخشي از سپرده

بـه شـرح ذيـل      دهد كه اين عوامـل در بانكـداري بـدون ربـا نيـز                 شهيد صدر نشان مي   
  .اجرا است قابل

  ها تضمين سپرده

گـذار    تـوانيم بـراي سـپرده       ها را در بانكداري بدون ربا نيز مي         ر تضمين اصل سپرده   عنص
فراهم كنيم؛ اما نه از طريق قرض دانـستن سـپرده، شـبيه آنچـه در بانكـداري ربـوي عمـل             

گذار سود داد و نه از طريق الـزام تـضمين             توان به سپرده    ورت نمي ص شود؛ چرا كه در آن      مي
تـوان او را       طرح ما عامل مضاربه است كـه از نظـر شـرعي نمـي              بر گيرندة تسهيلات كه در    

متعهد به اصل سرمايه كـرد؛ بلكـه بانـك در جايگـاه شـخص ثالـث و واسـطه در قـرارداد                       
كارگيري   گذار در به    كه سرمايه   دهد چنان   ضمانت مي ) گذار  سپرده(مضاربه به صاحب سرمايه     

 نـشان   2در در پيوسـت شـماره       شـهيد ص ـ  . سرمايه ضرر كرد بانك ضرر او را جبـران كنـد          
: همـان (وسيله شخص ثالـث منعـي نـدارد           دهد كه تضمين سرمايه در قرارداد مضاربه به         مي
  ).204 - 184، ص 33 ص

  درآمد

هـاي    گذاري، پرداخت بهرة ثابت از طـرف بانـك          عنصر دوم تأثيرگذار بر عمليات سپرده     

ا آن را با سود حاصل از قرارداد        در بانكداري بدون رب   . هاي ثابت است    ربوي به ماندة سپرده   
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هاي ثابت را     كه گذشت، بانك به وكالت، منابع حاصل از سپرده          چنان. كنيم  مضاربه تأمين مي  

كـارگيري    گذاران داده، در پايان سـال مـالي سـود حاصـل از بـه                در قالب مضاربه به سرمايه    

كند با اين     د را تأمين مي   گذاران تقسيم، و اين عنصر درآم       سرمايه را از آنان گرفته بين سپرده      

شده نيست و بستگي به ميزان       تفاوت كه در بانكداري بدون ربا درآمد ثابت و از پيش تعيين           

كـه در     تفـاوت ديگـر ايـن     ). 37 - 33ص  : همـان (گذار و بنگاه اقتصاي دارد        توفيق سرمايه 

الي كـه در    گيـرد؛ در ح ـ     گذاري، بهره به سپرده ثابت تعلق مي        بانكداري ربوي از روز سپرده    

گذاري تبديل شود تا بعد از آن سـود تعلـق گيـرد     بانكداري بدون ربا، سپرده بايد به سرمايه     

  ).36ص : همان(

  امكان برداشت

گذار حق دارد بعد از سررسيد، كلّ سپرده يـا بخـشي از آن را                 در بانكداري ربوي سپرده   

كل اسـت؛ چـرا كـه       در بانكداري بدون ربـا ايـن مـسأله قـدري مـش            . از بانك برداشت كند   

هـاي تجـاري و صـنعتي شـده و            هاي ثابت از طريق قراردادهاي مضاربه وارد فعاليت         سپرده

براي حلّ اين مشكل    . شود  ها مي   هاي اقتصادي باعث اختلال پروژه      ها از طرح    كردن آن   خارج

كه در  اي    گونه  ها دارد؛ به    كارگيري سپرده   ريزي دقيق بانكي براي به      شهيد صدر پيشنهاد برنامه   

انـد و   پايان هر شش ماه حدود ده درصد طرح هايي كه از طريق مضاربه تـأمين مـالي شـده                  

 منتهي به سررسيد شوند تا امكان برداشت براي صـاحبان           ،هاي ثابت   حدود ده درصد سپرده   

  ).40 - 37ص : همان(سپرده فراهم شود 

  حقوق بانك

عتبـارات بـا بهـرة پرداختـي بـه          هـا و ا     در بانكداري ربوي، تفاوت بهرة دريـافتي از وام        

شهيد صدر براي  . دهد  طور معمول نرخ ثابتي است، درآمد بانك را تشكيل مي           ها كه به    سپرده

  ).47  ـ41ص : همان(بانكداري بدون ربا دو محل درآمد قائل است 

كـه گذشـت، بانـك بـدون ربـا واسـطة بـين                چنان: گذار  درآمد ثابت از ناحية سرمايه    . 1

در قـرارداد مـضاربه اسـت و بـا ايـن            ) گـذار   سرمايه(و عامل   ) گذار  پردهس(صاحب سرمايه   
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بانك بـدون ربـا     . كند  گذار ارائه مي    گذار و خدماتي به سرمايه      گري خدماتي به سپرده     واسطه

ايـن  . گذار اجرت ثابت و معيني از او دريافت كنـد           تواند در برابر ارائه خدمت به سرمايه        مي

  .ت بهرة دريافتي و بهرة پرداختي در بانكداري ربوي باشدتواند در حد تفاو اجرت مي
گذار حق دارد در برابر       بانك در جايگاه وكيل سپرده    : گذار  درآمد متغير از ناحية سپرده    . 2

كند از قبيل حفظ و نگهداري سپرده و يافتن عاملي براي             گذار ارائه مي    خدماتي كه به سپرده   
صـورت    تعلـق بـه صـاحب سـرمايه اسـت را بـه            آن، بخشي از سود حاصل از مضاربه كه م        

  .گذار دريافت كند الوكاله از سپرده حق
گـذار     مبناي فقهي مـشروعيت گـرفتن بخـشي از سـود سـپرده             3وي در پيوست شماره     

  ).205ص : همان(كند  الوكاله را تبيين مي صورت كارمزد و حق به

  تخصيص منابع پولي. 2

انداز و ثابت را پس از كـسر           جاري، پس  هاي  بانكداري ربوي منابع حاصل از سپرده     

كننـدگان    مصرفگذاران و     ذخاير قانوني و نقدينگي از طريق وام و اعتبار در اختيار سرمايه           

جا كه ماهيت فقهي وام و اعتبارات، قرض با بهـره و ربـا اسـت، قابـل                    از آن . گذارد  مي

راغ قراردادهـاي   شهيد صدر براي اين منظـور س ـ      . نيستاستفاده در بانكداري بدون ربا      

  .است ديگري رفته

  مضاربه. 2ـ1

ترين روش تخصيص منابع پولي در طرح پيشنهادي شـهيد صـدر قـرارداد مـضاربه                  مهم
گـذاران    بانك بدون ربا به دو صورت بـه اعطـاي تـسهيلات مـضاربه بـراي سـرمايه                 . است
  .كند مي اقدام

  اعطاي مضاربه در جايگاه صاحب سرمايه. 1

بعـد از كـسر ذخـاير       (هـاي جـاري       ع خود بانك و ماندة مؤثر سپرده      بانك بدون ربا مناب   
گـذاران در     را در جايگاه مالـك و صـاحب سـرمايه در اختيـار سـرمايه              ) قانوني و احتياطي  

 اقتصادي با آنان     گذارد و در سود حاصل از فعاليت        هاي گوناگون توليدي و تجاري مي       رشته
  ).47ص : همان(شود  شريك مي
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  ه در جايگاه وكيل صاحب سرمايهاعطاي مضارب. 2

گـذار در     انداز و ثابت را در مقام وكيل سـپرده          هاي پس   بانك بدون ربا، ماندة مؤثر سپرده     
گـذارد و بـه وكالـت از طـرف            هـاي توليـدي و تجـاري مـي          گـذاران بخـش     اختيار سرمايه 

شـريك  ) هـاي مـضاربه     عامـل (گذاران    هاي اقتصادي با سرمايه     گذاران در سود فعاليت     سپرده
گـذار    سـرمايه گذار در جايگاه صاحب سرمايه،        صورت، سپرده  در اين ). 25ص  : همان(شوند    مي

  ).26 ص: همان(كنند  در مقام عامل مضاربه و بانك در جايگاه وكيل، ايفاي نقش مي

  )گيرنده تسهيلات مضاربه(شرايط عامل 

 رعايـت مـصالح     شهيد صدر براي حصول اطمينان از انجام درست معامله و توفيق آن و            
كنـد    شرايط خاصي را براي گيرندة تـسهيلات مـضاربه مطـرح مـي            ) گذاران  سپرده(موكلاّن  

  ).30 ـ 28ص : همان(
  دهند؛ داند، به امانت او شهادت ها را ثقه مي دو نفر كه بانك آن. گذار بايد امين باشد سرمايه. 1

  گذاري سودآور است؛ براي بانك ثابت شود كه موضوع پيشنهادي عامل براي سرمايه. 2

  دارد؛ گذار تجربه و توان كافي در موضوع فعاليت اقتصادي بانك مطمئن شود كه سرمايه. 3

اي كـه     گونـه   گذاري شناخته شده و معين باشد؛ بـه         پيشنهادي عامل براي سرمايه    موضوع. 4

  بانك بتواند نتايج و احتمالات را بررسي كند؛

  :از عقاد مضاربه را بپذيرد كه اهم ضوابط عبارتندگذار ضوابط بانك براي ان سرمايه. 5

  ود؛سضوابط مربوط به تقسيم . أ

  داشتن حساب جاري در بانك؛. ب

  داشتن دفاتر دقيق و مرتب مطابق خواست بانك؛. ج

  .ارائه صحيح و به موقع اطلاعات مطابق خواست بانك. د

نـك هـستند اولويـت      گذاراني كه داراي حسن سـابقه بـا با          طبق طرح پيشنهادي، سرمايه   
  .خواهند داشت

  گذار مسؤوليت و سود سرمايه

اصل سرمايه و سود فعاليـت اقتـصادي        ) عامل مضاربه (گذار    به مقتضاي مضاربه، سرمايه   
كنـد، فعاليـت      گـذار مـي     كند؛ بنابراين، ممكن است با تمام تلاشي كه سرمايه          را تضمين نمي  

صورت، عامل، در    در اين . گون، ضرر كند  اقتصادي به سود منتهي نشود يا حتي به علل گونا         
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دهـد و در مقابـل        برابر عدم سود يا ضرر مسؤوليتي ندارد و فقط كار خود را از دسـت مـي                
  .كند فعاليتي كه انجام داده، از كسي چيزي دريافت نمي

هاي ثابت گذشت كـه بانـك در جايگـاه وكيـل و شـخص ثالـث اصـل          در بحث سپرده  
كند؛ در نتيجه در فرض ضرر، اين بانـك اسـت كـه            ر تضمين مي  گذا  ها را براي سپرده     سپرده

كند؛ بنابراين، ريسك سرمايه به عهدة بانك و ريسك سود به عهدة        جبران ضرر را تحمل مي    
  ).45ص : همان(گذار خواهد بود  عامل و سپرده

گذاري به سود منتهي شود، سود حاصل مطابق نسبتي كه بين بانك و               اگر فعاليت سرمايه  
شـود؛ سـپس بانـك بخـشي از سـهم سـود               توافق شده بود، تقسيم مـي     ) گذار  سرمايه (عامل

گـذاران توزيـع      صورت سـود سـپرده      دارد و بقيه را به      الوكاله بر مي      سرمايه را در جايگاه حق    
  ).47ص : همان(كند  مي

  گذار خطر اخلاقي سرمايه

گذار به مقـدار سـود       به مقتضاي قرارداد مضاربه، اصل سود و مقدار سود بانك و سپرده           
گذار برخلاف واقع، سـود فعاليـت را          احتمال دارد كه سرمايه   . فعاليت اقتصادي بستگي دارد   

شـهيد  . كمتر از آنچه هست گزارش دهد يا با فرض سود، بنگاه ادعاي ضرر و خسارت كند         
هاي خلاف بـه صـفر نزديـك          اگر بانك تدابير ذيل را اتخاذ كند، گزارش       : صدر معتقد است  

  ).52 - 50ص : همان(ود ش مي
تواند بخش خاصي را براي تحقيق از توان،          بانك مي : گذار  بودن سرمايه   تحقيق از امين  . 1

آوري و    تجربه و امانت متقاضيان تسهيلات مضاربه داشته باشد تا اطلاعـات افـراد را جمـع               
   اطلاعات اقدام كند؛ بندي كند و بانك براساس آن طبقه
بانك بايد از معاملاتي كـه در آن موضـوع انجـام            : ع اقتصادي شناخت كافي از موضو   . 2

توانـد    صـورت مـي    در ايـن  . هاي سود شناخت داشته باشد      گيرد، احتمالات ضرر و زمينه      مي
  هاي خلاف را حدس بزند؛ گزارش

گذار را مكلف كند اطلاعـات لازم دربـاره قيمـت خريـد،               بانك از يك طرف سرمايه    . 3
مت بازار در آن مقطع را ارائه دهد و از طـرف ديگـر بـا ايجـاد                  ها، قيمت فروش و قي      هزينه

هـاي    قيمـت (هـا     بخش مطالعات اقتصادي، اطلاعات لازم از وضعيت اقتصاد، سطح قيمـت          
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آوري و    هـاي متوسـط در موضـوعات گونـاگون اقتـصادي را جمـع               ، هزينـه  )خريد، فروش 
طلاعـات بخـش اقتـصادي    گـذاران بـا ا   هـاي سـرمايه   بانك با تطبيق گزارش. بندي كند  طبقه
  .ها را كشف كند تواند صحت و سقم گزارش مي

هاي سود و ضـرر را بـه          بانك از همان آغاز فعاليت اقتصادي، با نظارت و كنترل، راه          . 4

دفاتر دقيق و منظم    . گذار تذكر دهد و او را موظف كند مطابق سفارش بانك كار كند              سرمايه

گذار را متعهد كند، چنانچه       تواند سرمايه   بانك مي . دها و معاملات داشته باش      از شرح فعاليت  

برخلاف پيشنهاد بانك عمل كند و مطابق خواست بانك دفاتر سود و زيان را تنظيم و ارائـه      

نكند، بانك ادعاي خسارت را نخواهد پذيرفت و افزون بر اصل سرمايه، سـود متعـارف آن                 

  ).209ص : نهما(فعاليت اقتصادي را هم از وي مطالبه خواهد كرد 

  گذار تضمين اصل سرمايه از طرف سرمايه

مـسؤوليتي در برابـر     ) گـذار   سـرمايه (مقتضاي اولية قرارداد مضاربه آن است كـه عامـل           
صورت شرط از طرف صاحب       خسارت ندارد و ضامن آن نيست؛ اما اگر تضمين سرمايه به          

 شـهيد صـدر ضـمن    .سرمايه مطرح شود و عامل آن را بپذيرد، محل بحث بين فقيهان است      
رسد كه اشتراط ضمانت سرمايه براي عامل، گرچه          ارائه بحث فقهي مفصل به اين نتيجه مي       

به مقتضاي قاعده اشكال ندارد، در خصوص باب مضاربه روايت خـاص داريـم و آن خبـر                  
  .محمد بن قيس است

 الربح فليس   من اتجر مالاَ و اشترط نصف     :  قال υأن اميرالمؤمنين : υجعفر  محمد بن قيس عن ابي    

  .من ضمن تاجراَ فليس له الا راس ماله و ليس له من الربح شيء: و قال... عليه ضمان 

هر كس با مالي تجارت، و شرط كند كه نصف سـود از آن او باشـد،                 : فرمايد  اميرمؤمنان مي 

 ضمانت بگيرد، به جـز      ]براي سرمايه [هر كس از تاجر     : فرمايد  و مي . ... بر او ضمان نيست     

  .ايه حق ديگري نخواهد داشت و چيزي از سود براي او نيستسرم

پـذيرد كـه ظـاهر ايـن          كند، مـي    شهيد صدر گرچه توجيه ديگري از روايت نيز ارائه مي         
روايت تنافي بين تضمين و شركت در ربح است؛ يعني به مقتـضاي ايـن روايـت، صـاحب                   

دو تـا قابـل جمـع       هـر   ا و   سرمايه يا بايد تضمين سرمايه را برگزيند يا مشاركت در سـود ر            
  ).203 ـ 184ص : همان(نيست 
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  وام بدون بهره. 2ـ2

بـدون  ) قرض(دومين روش تخصيص منابع در طرح پيشنهادي شهيد صدر، اعطاي وام            
كوشد همة تقاضاها را از طريـق         طرح بانك مي  اين  مطابق  . بهره براي متقاضيان خاص است    

ت كند؛ اما در مواردي كه مضاربه امكـان   مضاربه كه قراردادي سودآور است، اعطاي تسهيلا      
هـاي    هـا و بـدهي      ندارد مانند جايي كه متقاضي تسهيلات قصد دارد با منـابع بانـك، سـفته              

ها را بپـردازد،      سررسيد شدة خود را بپردازد يا دستمزد كارگران، حقوق كارمندان و امثال آن            
گـذاران و   يـار چنـين سـرمايه   صورت وام بدون بهـره در اخت  بانك بخشي از منابع خود را به     

بندي مـشخص، وام دريـافتي        شود طبق زمان    دهد و وام گيرنده متعهد مي       متقاضياني قرار مي  
  ).67 و 66ص : همان(را به بانك برگرداند 

  گيرنده شرايط وام

  ).68ص : همان(داند  گيرنده معتبر مي بانك شرايط ذيل را براي وام
  ر كه مورد تأييد بانك هستند، لازم است؛شهادت دو نف: حسابي امانت و خوش. 1

  گيرنده به بازپرداخت وام؛ توانايي مالي مؤسسة اقتصادي و وام. 2

  مدت بازپرداخت وام نبايد از سه ماه تجاوز كند؛. 3

  ريزي بانك براي اين منظور بيشتر نباشد؛ مبلغ وام از برنامه. 4

  .هاي كافي براي بازپرداخت وام گرفتن تضمين. 5

  گيرندگان د بانك از وامدرآم

  .شود هاي ذيل از گيرندگان وام، بهره دريافت مي در بانكداري ربوي براساس توجيه
گيرنـدگان بـه علـل        همـه سـاله چنـد درصـد از وام         : هاي سـوخته    هزينه ناشي از وام   . 1

 ها را   بانك ربوي از محل بهرة دريافتي، اين وام       . پردازند  گوناگون بدهي خود به بانك را نمي      
  كند؛ تصفيه مي

هـا،    اعطاي وام نيازمنـد عمليـات متعـددي چـون جـذب سـپرده             : هاي عملياتي   هزينه. 2
هاي سپرده و وام، دريافـت اقـساط         داري، تنظيم قراردادها، تهية دفترچه      حسابداري، صندوق 
هاي گوناگون پرسـنلي، اجـاره، اسـتهلاك لـوازم كـار و غيـره را شـامل                    وام است كه هزينه   

  دهد؛ ها اختصاص مي ك ربوي بخشي از بهرة دريافتي را براي تأمين اين هزينهبان. شود مي
  .پردازد گذار مي اي كه بانك ربوي به سپرده سود سرمايه، بهره. 3
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نظـر كـرد بـه        توان از عامـل اول صـرف        به اعتقاد شهيد صدر، در بانكداري بدون ربا مي        
لازم تضمين كافي دريافت كند، و اگـر        صورت كه بانك بدون ربا، از گيرندة وام در حد            اين

توانـد از طريـق بيمـه         با تمام تدابير امنيتي همچنان برخي از ديون سوخت شود، بانـك مـي             
  ).70 و 69ص : همان(پذير است  كردن وام به دو صورت امكان مشكل را حلّ كند و بيمه

هـاي پرداختـي در       گيرندگان يا كـلّ وام      هاي پرداختي به وام     خود بانك، هر يك از وام     . أ
هاي سوخته را     پرداخت وام بيمه  طوري كه شركت      به: يك سال را نزد شركت بيمه، بيمه كند       

اين در صورتي است كه هزينة ناشي از پرداخت حق بيمه كمتر از هزينة ناشي از                . تعهد كند 
  .اشدهاي سوخته ب وام

صورت هزينه بيمـه     در اين . بانك از گيرندة وام بخواهد كه پرداخت وام را بيمه كند          . ب
از جهت شرعي بانك حق دارد فقط بـه كـساني           . گيرنده خواهد بود   به عهدة وام  ) حق بيمه (

تواند تضمين كافي را در قالب بيمـه          وام دهد كه تضمين كافي براي بانك بدهند و بانك مي          
  .پردازد كنند، وام مي ين فقط به كساني كه بازپرداخت وام را بيمه ميبداند؛ بنابرا

گيرندگان وام، با گرفتن درصدي معين، وام آنـان را نـزد              تواند در جايگاه وكيل     بانك مي 
كه   گيرندگان به شركت بيمه مراجعه كنند؛ چنان        شركت بيمه، بيمه كند و لازم نباشد خود وام        

پرداختي در يك سال را به وكالت از طرف گيرندگان وام، بيمـه؛             هاي    تواند كلّ وام    بانك مي 
  .گيرندگان دريافت كند سپس هزينه بيمه را سرشكن كرده، از وام

نسبت به عامل دوم، شهيد صدر معتقد است كه بانك بدون ربا از گيرنـدة وام، كـارمزد                  
ن وام دهـد كـه      گيرنـدگا   حق ثبت دريافت كند به اين معنا كـه فقـط بـه آن گـروه از وام                  يا

هاي ربوي تفاوت اساسـي   صورت كارمزد و حق ثبت بپردازند و اين با بهرة بانك  مقداري به 
دارد چون كارمزد در مقابل خـود پـول قـرض داده شـده نيـست كـه ربـا محـسوب شـود                        

  ).71 ص :همان(
شـود؛   طور كامل حـذف مـي      نسبت به عامل سوم بايد گفت كه در بانكداري بدون ربا به           

گيرنـده را بـه پرداخـت وام          توانـد وام    نظر كردن از اين عامل مـي        انك در مقابل صرف   البته ب 
كنـد بعـد از       صورت كه بانك بـا گيرنـدة وام شـرط مـي            بدون بهرة متقابل متعهد كند به اين      

صـورت وام در اختيـار        بـه ) براي مثال پنچ سال   (بازپرداخت وام، مبلغي را براي مدت معين        
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ظـر شـهيد صـدر مـانع        ن  ك بتواند از آن استفاده كند و چنين شرطي بـه          بانك قرار دهد تا بان    
بنـا بـه پيـشنهاد وي، بانـك         ). 72 و   71ص  : همان(شود    شرعي ندارد؛ چون ربا شمرده نمي     

هـايي را در بانـك هـاي ربـوي غيرمـسلمان              تواند منابع حاصل از چنين شـرط        بدون ربا مي  
كه او گرفتن بهره از برخي بانك هـاي ربـوي   گذاري كرده، در مقابل بهره بگيرد؛ چرا     سپرده

توانـد گيرنـدگان وام       كه بانك بدون ربا مي      حلّ دوم اين    راه). 72ص  : همان(داند    را جايز مي  
صـورت    هاي ربوي، به    جاي اعطاي وام متقابل، مبلغي معادل نرخ بهرة بانك          را تشويق كند به   

وام را به مشتريان درجه يك و درجـه  تواند گيرندگان  حتي بانك مي. هديه به بانك بپردازند   
منظور از مشتريان درجه    . دو تقسيم كند و مشتريان درجه يك را در اعطاي وام اولويت دهد            

پردازنـد و     يك كساني خواهند بود كه اولاً در سررسيدهاي مقرر بدهي خود را به بانك مـي               
دهنـد    ك بدون ربا هديه مـي     هاي ربوي، به بان     صورت داوطلبانة معادل نرخ بهرة بانك       ثانياً به 

  ).72ص : همان(
اي در مقابل منـابع قـرض داده شـده            ترتيب گيرندة وام از بانكداري بدون ربا، بهره         بدين

  .هاي ذيل خواهد بود پردازد؛ اما متحمل هزينه نمي
  حق بيمه وام دريافتي؛. 1

  ؛)حق ثبت(كارمزد عمليات اعطاي وام . 2

  .نهوام متقابل يا هدية داوطلبا. 3

  نقدكردن اسناد تجاري. 2ـ3

دار به بانك مراجعه، و دريافـت         در بانكداري ربوي، دارندگان اسناد بدهي تجاري مدت       
مانـده تـا سررسـيد،        بانك به تناسب مبلغ و مـدت بـاقي        . كنند  نقدي وجه اسناد را تقاضا مي     

ر مراجعـه، و    پردازد و در سررسيد به بـدهكا        درصدي از وجه سند را كسر كرده، بقيه را مي         
كند و در صـورتي كـه بـدهكار نپـردازد، بانـك سـراغ                 مبلغ اسمي سند را از او دريافت مي       

كه در پرداخت وجه سند تـأخير         كند و چنان    كننده سند رفته، بدهي را از او وصول مي          تنزيل
  .كند شود، بانك متناسب با مبلغ و مدت، بهرة ديركرد دريافت مي

سناد تجاري در بانك را عمليات مركـب از سـه قـرارداد             شهيد صدر عمليات نقدكردن ا    
صورت تنزيل، متناسب با مبلغ و مـدت باقيمانـده را از              داند و كسركردن درصدي به      ذيل مي 

  .داند مصاديق ربا مي
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كند، در واقـع بـه او قـرض بـا             زماني كه بانك سند تجاري فردي را تنزيل مي        : قرض. أ
  .پردازد مي بهره

كه دارندة سند تجاري قرض را از بانك دريافت كرد، با تحويـل سـند               زماني  : حواله. ب
دار بــه بانــك، در واقــع بانــك را بــراي وصــول قــرض بــه مــديون خــود   تجــاري مــدت

  .دهد مي حواله
كنـد،    را امضا مي  ) براي مثال سفته  (زماني كه دارندة سند تجاري پشت سند        : ضمانت. ج

كـه مـديون در سررسـيد از          شـود چنـان     عهد مـي  كند؛ يعني مت    در واقع ضمانت مديون را مي     
  ).156 و 155 ص: همان(پرداخت بدهي امتناع ورزد، خود او دين را بپردازد 

هزينه ثبت و هزينـه وصـول    جا كه شهيد صدر اساس تنزيل را قرض و نزخ تنزيل              از آن 
 ـ       را از مصاديق ربا مي    كننده    سفته و انتقال آن به شعبة تنزيل       ه بانـك   داند، در طرح خـويش ب

دهد فقط هزينة عمليات تنزيل را از مبلغ اسمي سند تجاري كم كند؛ بر اين اساس                  اجازه مي 
توان عمليات تنزيل اسناد تجاري در طـرح پيـشنهادي شـهيد صـدر را هماننـد اعطـاي                     مي

دهد كه بانك از      تسهيلات به روش وام بدون بهره دانست و به همين سبب به بانك حق مي              
  ).157ص : همان( بخواهد او نيز وام متقابلي در اختيار بانك قرار دهد كنندة سند تنزيل

كند و    نحو ديگري نيز تصوير مي     شهيد صدر عمليات تنزيل در بانكداري ربوي را به        

در مقابـل،   . پردازد  صورت وام با بهره به دارندة سند مي         كه بانك مبلغ معيني را به       آن اين 

گذارد تا سررسيد وصول كرده،        امانت نزد بانك مي    صورت گيرنده سند تجاري را به      وام

طبـق ايـن تفـسير در واقـع         . گيرنده را از محل آن بـردارد        اصل و فرع طلب خود از وام      

كنـد    دريافـت مـي   ) كـارمزد (دهد و بانك فقط بابت وصول سند اجرت           تنزيلي رخ نمي  

  ).158 ص: همان(

  ن رباهاي تجهيز و تخصيص منابع پولي در بانك بدو جدول روش

  تخصيص منابع  تجهيز منابع

  سود  رابطه حقوقي  عنوان تسهيلات  سود  رابطه حقوقي  عنوان سپرده

  سپرده جاري. 1

  انداز سپرده پس. 2

  سپرده ثابت. 3

  قرض

  وكالت

  وكالت

  صفر

  متغير

  متغير

  مضاربه. 1

  وام بدون بهره. 2

  نقدكردن سند تجاري. 3

  مضاربه

  قرض

  قرض

  متغير

  كارمزد

  كارمزد
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  رائه خدمات بانكيا. 3

هاي ربـوي، افـزون بـر         الگوي پيشنهادي شهيد صدر از بانكداري بدون ربا همانند بانك         
كنـد    عمليات اصلي تجهيز و تخصيص منابع پولي، خدمات ديگري نيز به مشتريان ارائه مي             

  :ها عبارتند از ترين آن كه مهم

  وصول چك. 3ـ1

اين چك ممكن   . گذارد  ود مي گاهي مشتري بانك، چك شخص ديگري را به حساب خ         
بانـك طـي مراحـل فنـي        . است به بانك ديگري و حتي شهر و كشور ديگري مربوط باشـد            

تواند در برابر ارائه ايـن خـدمت          بانك مي . كند  چك را وصول، به حساب مشتري منظور مي       
  ).110 ـ 106ص : همان(العمل دريافت كند  حق

  ارسال اسناد مالي. 3ـ2

شـود وقتـي اسـناد     وع واردات و صـادرات، خريـدار متعهـد مـي      طور معمول در موض     به
در ايـن مـوارد     . تحويل كالا در مكان مشخصي به دستش رسيد، پول كـالا را تحويـل دهـد               

صادركنندة كالا اسناد حمـل كـالا را بـه بانـك خـودش              . شود  اغلب از طريق بانك عمل مي     
بانـك  . كنـد   ارسـال مـي   ) ننـده واردك(بانك اسناد را به بانك خريـدار كـالا          . دهد  تحويل مي 

پردازد؛ سـپس     خريدار با بررسي اسناد در صورت صحت، بهاي كالاي خريداري شده را مي            
بانك حق  . گيرد  ها صورت مي    اين خدمت به هدف تسهيل مبادله     . كند  از خريدار دريافت مي   

ت و  هـاي پـس     هاي آن چون هزينه     گري و هزينه    دارد افزون بر قيمت كالا، پولي بابت واسطه       
  ).112 و 111ص : همان(مخابرات دريافت كند 

  ارسال حواله بانكي. 3ـ3

بهتـرين تفـسير،    : كند و معتقد اسـت      شهيد صدر چهار تفسير براي حواله بانكي ارائه مي        
تفسيري است كه با حوالة فقهي هم سازگار است به اين معنا كه بدهكار با پرداخت پول به                    

دهد؛ سپس بانك با ارسـال آن مبلـغ           ب به بانك حواله مي    بانك، طلبكار را براي دريافت طل     
بـه  . دهد  ميبه شعبة خود در شهر مورد نظر، طلبكار را براي دريافت مبلغ به آن شعبه حواله                 

دريافـت كنـد    ) كـارمزد (العمـل     تواند در مقابل ارائه اين خدمت حق         بانك مي  ،اعتقاد شهيد صدر  

  ).117 ـ 112ص : همان(
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فرسـتد؛ بـراي      اهي شخصي به فردي كه از او طلبكار نيست، پول مي          در حواله بانكي، گ   
صورت گرچـه حوالـة فقهـي نيـست،          در اين . خواهد به او قرض دهد يا هديه كند         مثال مي 

كـه    تواند بابت آن وجهي بگيـرد؛ چنـان         اصل ارسال از طريق بانك صحيح است و بانك مي         
د دارد در شـهر يـا كـشور         دهـد و قـص      گاهي شخص در شهري پولي را تحويل بانـك مـي          

  ).119 و 118ص : همان(ديگري دريافت كند 

  وصول سفته و برات. 3ـ4

بانك به اطـلاع    . سپارد  دارندة سفته و برات، چند روز قبل از سررسيد، آن را به بانك مي             

بانـك پـس از دريافـت       . به ارزش فلان مبلـغ دارد     اي    رساند كه در تاريخ معين، سفته       بدهكار مي 

به اعتقاد شـهيد صـدر ايـن عمـل          . كند  ه، آن را به حساب جاري دارندة سفته واريز مي         مبلغ سفت 

تواند در برابر عمليات وصول سفته، كارمزد بگيرد؛ البتـه            بانك صحيح و شرعي است و بانك مي       

  ).131 ـ 119ص : همان(حق ندارد بابت مدت و مبلغ سفته چيزي از مبلغ آن كسر كند 

  ق بهادارخريد و فروش اورا. 3ـ5

ها و اوراق     كنند، خريد و فروش اوراق سهام شركت        ها ارائه مي    يكي از خدماتي كه بانك    

گـاهي در   : كننـد   ها به دو طريق به اين كار اقدام مـي           بانك. ها است   ها و شركت    قرضة دولت 

كننـد و در مقابـل كـارمزد          گري فقط به عمليات خريد و فـروش كمـك مـي             جايگاه واسطه 

صـورت خـرد      اقدام كرده؛ سـپس بـه      ي خودشان به خريد كليّ اوراق بهادار      گيرند و گاه    مي

  .برند فروشند و همانند تاجران از اختلاف قيمت خريد و فروش سود مي مي
به اعتقاد شهيد صدر، مشروعيت اصلي معامله و سود حاصل از آن به مـشروعيت اوراق              

 باشـد كـه خريـد و فـروش آن از            اگر اوراق بهادار از سنخ اوراق سهام      . بهادار بستگي دارد  
صـورت خريـد و       گري و چه بـه       واسطه صورت  بهجهت شرعي مجاز است، ورود بانك چه        

صـورت كـارمزد حـلال        صورت سود و چـه بـه        فروش صحيح و درآمد حاصل از آن چه به        
خواهد بود؛ اما اگر اوراق بهادار از سنخ اوراق قرضه باشد كه بر قرض با بهره و ربا مبتنـي                    

اصل معامله به هر دو صورت باطل و كسب درآمد از طريق آن نيز حرام خواهد بـود                  است،  
  ).125 ـ 123ص : همان(
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  نگهداري اشياي قيمتي و اوراق بهادار. 3ـ6

كننـد، نگهـداري اشـياي        ها براي مشتريان ارائه مي      يكي ديگر از خدمات بانكي كه بانك      

هـايي را طراحـي كـرده،         ها صندوق   ، بانك براي اين منظور  . ها است   قيمتي و اوراق بهادار آن    

به اعتقاد شهيد صدر، اصل اين عمل و گرفتن اجرت براي           . دهند  در اختيار مشتريان قرار مي    

  ).126 و 125ص : همان(آن صحيح و مشروع است 

  نامه بانكي ارائه ضمانت. 3ـ7

. بـانكي اسـت   هاي    نامه  كنند، ارائه ضمانت    ها ارائه مي    يكي از خدمات با ارزشي كه بانك      

هـاي بازرگـاني و       هاي بـانكي باعـث اعتمـاد متقابـل متعـاملان شـده، فعاليـت                نامه  ضمانت

شـهيد صـدر    . هاي بانكي انـواع گونـاگون دارد        نامه  ضمانت. كند  گذاري را تسهيل مي     سرمايه

بــه تــشريح ماهيــت فقهــي ) 243 ـ  235 و 134 ـ  128ص : همــان(طــي بحــث مفــصلي 

نامـه را تـصحيح       پردازد و سعي دارد اصل عمليات ارائه ضـمانت         هاي بانكي مي    نامه  ضمانت

  .شود، قبول ندارد جا را كه به بهره منتهي مي كند؛ اما آن

  خريد و فروش ارز. 3ـ8

هـا بـراي    بانـك . هاي خـارجي اسـت   ها خريد و فروش پول يكي ديگر از خدمات بانك 

نند و از تفاوت قيمت خريـد       ك  تأمين نيازهاي مشتريان خود به خريد و فروش ارز اقدام مي          

صـورت  ) مؤجـل (دار    خريد و فروش ارز به دو صورت نقد و مدت         . برند  و فروش سود مي   

افتـد كـه مـشتري بانـك          زماني اتفاق مـي   ) نسيه و سلف  (دار    خريد و فروش مدت   . گيرد  مي

خواهـد در سررسـيد بپـردازد و     دار بـه ارز خـارجي خريـده، مـي          صورت مدت   كالايي را به  

صـورت    ارز افزايش يابد يـا كـالايي را بـه ارز خـارجي بـه              دهد در آينده قيمت       ل مي احتما

دهد نرخ ارز در      دار فروخته و قرار است در آينده پول آن را دريافت كند و احتمال مي                مدت

  .آينده كاهش يابد

دار   رز و سود حاصل از آن را به هر دو صورت نقد و مدت             شهيد صدر خريد و فروش ا     

  ).139 و 138ص : همان(داند  ل ميجايز و حلا
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  گذاري سرمايه. 4

 منابع مازاد خود را به خريد و         در اين مواقع   .شوند  ها گاهي با مازاد منابع مواجه مي        بانك

هـا را   دهند تا از محـل عايـدي آن اوراق، بهـرة سـپرده     نگهداري اوراق بهادار اختصاص مي  

در . ق بهـادار خاصـي بـازده بـالايي دارد         شـوند اورا    ها متوجه مـي     گاهي هم بانك  . بپردازند

  .دهند ميها بخشي از منابع خود را به خريد و نگهداري اوراق اختصاص   نيز بانكصورت اين

ــاد شــهيد صــدر، ســرمايه  ــه اعتق ــد   ب ــك همانن ــادار از طــرف بان ــذاري در اوراق به گ

 اوراق  گذاري اشخاص است؛ يعني اگر خريد و فروش آن اوراق صحيح باشد، مانند              سرمايه

توانـد   گذاري اشـخاص مجـاز اسـت بانـك بـدون ربـا نيـز مـي               گونه كه سرمايه    سهام همان 

گذاري كند؛ اما اگر خريد و فروش اوراق صحيح نباشد ماننـد اوراق قرضـه كـه بـر                     سرمايه

گـذاري در آن      قرض با بهره و ربا مبتني است، براي اشخاص و بانكداري بدون ربا سـرمايه              

هايي باشند كه     بلي اگر صادركنندة اوراق قرضه دولت يا شركت       .  بود اوراق صحيح نخواهند  

گذاري بانك بـدون ربـا نيـز در     ها اشكال ندارد، سرمايه از نظر فقهي گرفتن ربا و بهره از آن     

  ).163 ـ 161ص : همان(آن اوراق اشكال نخواهد داشت 

  هاي ربوي خاص معامله با بانك. 5

 موافق با فتواي مشهور فقيهان شيعه و اهل سـنت نيـز             بنا به فتواي شهيد صدر كه آن را       
بر اين اساس وي به بانك بدون ربـا اجـازه           . داند، گرفتن ربا از كافر غيرذمي جايز است         مي
هـاي ربـوي كـه بـه          كنـد، در بانـك      دهد در موارد خاص كـه مـصالح بانـك اقتـضا مـي               مي

  ).14 و 13ص : همان(افت كند ها بهره دري گذاري، و از آن غيرمسلمانان متعلق است، سپرده

  نقد و بررسي الگوي پيشنهادي شهيد صدر

صـورت كامـل بـه مرحلـه اجـرا            الگوي شهيد صدر از بانكداري بدون ربا گرچه به        

توان بـه جـرأت ادعـا كـرد           اي كه مي    گونه  درنيامد، بر الگوهاي بسياري اثر گذاشت؛  به       

همـه از آن متـأثر      ...  كستان، سـودان و   تمام الگوهاي بانكداري بدون ربا، ايران، اردن، پا       

هـا    هستند و آن الگو در زمان خود نقش خود را خوب ايفـا كـرد و زمـاني كـه خيلـي                     



 

شش
ل 

سا
/ م 

ار
به

 
13

85
  

94  

توان بـا حـذف ربـا،         كردند، ثابت كرد كه مي      بودن بانكداري بدون ربا را باور نمي        عملي

كـه ايـن    شـود     معاملات پولي و مالي را سامان داد؛ اما همة اين مطالب مانع از آن نمـي               

الگو نيز همانند همة الگوهاي بدون ربا نقد نشود تا به تدريج به الگوي كامل و كارآمد                 

اسلامي آن را بشناسند؛ قبول كنند و       امت  از بانكداري بدون ربا برسيم؛ الگويي كه همة         

  .دهند شان را با آن سامان  معاملات پولي و مالي همة

يم، الگوي شهيد صدر در بخش تجهيـز و         نظر كن   اگر از مسائل و مشكلات جزئي صرف      

كــه برخــي   هــايي اساســي مواجــه اســت؛ چنــان تخــصيص منــابع بــا اشــكالات و نارســايي

  .هاي فقهي آن محل تأمل است برداشت

  عدم جامعيت بخش تجهيز منابع. 1

اي طراحـي شـود كـه بتوانـد قـسمت اعظـم               گونه  يك الگوي موفق از بانكداري بايد به      

بررسي اهداف و روحيـات     . ژه مشتريان اصلي بانك را به خود جذب كند        وي  گذاران به   سپرده

گذاران و صاحبان وجوه مازاد،       دهد كه بخش فراواني از سپرده       گذاران بانكي نشان مي     سپرده

  .گزينند بانك پيشنهادي شهيد صدر را برنمي

  گذاران اهداف سپرده

هـاي گونـاگوني      اهداف و انگيزه  هاي حقيقي و حقوقي با        در كشورهاي اسلامي، مردم و مؤسسه     

  ):59ص : 1382موسويان، (ها عبارتند از  ترين آن كنند كه مهم گذاري مي ها سپرده در بانك

  حفظ و نگهداري وجوه در محلي امن و مطمئن براي مصارف آتي؛. 1

  هاي پولي؛ تسهيل در مبادله. 2

  ها؛ كسب درآمد از محل سپرده. 3

  الحسنه؛ مشاركت در ثواب اعطاي قرض. 4

  .كمك به آباداني كشور. 5

فقط هدف مشاركت در ثواب     . روشن است كه اكثر اين اهداف، با هم قابل جمع هستند          
گذار بايد يكـي      شوند و سپرده     كه با هدف كسب درآمد جمع نمي       استالحسنه    اعطاي قرض 

  .از آندو را با اهداف ديگر برگزيند
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  گذاران روحيات سپرده

گـذاري    گذاران بانك كه با هـدف كـسب سـود سـپرده             از سپرده روه  طور معمول آن گ     به

  :شوند كنند، از جهت روحيه به سه گروه تقسيم مي مي

هـايي    دنبـال بانـك و مؤسـسه        گذاران بـه    گروهي از سپرده  : گريز  گذاران ريسك   سپرده. 1

تواننـد  ها كار كرده، ماهانه يا فصلانه سود معيني به آنـان بپردازنـد تـا ب                 هستند كه با پول آن    

  .هاي مصرفي خود را براساس آن تنظيم كنند هزينه

هاي   گذاران حاضرند براي رسيدن به نرخ       گروهي از سپرده  : پذير  گذاران ريسك   سپرده. 2

  .سود بالاتر درجاتي از ريسك و مخاطره را بپذيرند

ة كنند و اگـر درج ـ  افرادي هستند كه تا حدودي ريسك را قبول مي        : گذاران متعارف   سپرده. 3

گذاري نيستند؛ براي مثال اگر اعلام شـود دامنـه            مخاطره و ريسك از آن بگذرد، حاضر به سپرده        

كنند؛ امـا اگـر گفتـه شـود دامنـه             گذاري مي    درصد است سپرده   ±2 حدتغييرات سود بانك در     

  ).59ص : همان(كنند  ناع ميگذاري امت  درصد است از سپرده±4تغييرات سود بانك 

گـذاران، الگـوي پيـشنهادي شـهيد صـدر       ها و روحيات سپرده با توجه به اهداف، انگيزه   
  .اي براي افراد ذيل ندارد سپرده

هاي معنوي اسـلام      گذشت كه گروهي از مسلمانان در ساية آموزه       : گذاران خير   سپرده. 1

هـا و   آخرتي آن هستند و دنبال مؤسـسه الحسنه و رسيدن به ثواب  مند به اعطاي قرض   علاقه

هـاي    تجربة عملي سـي سـال بانـك       . گردند كه آنان را در اين زمينه ياري كند          هايي مي   بانك

هاي بدون ربـا از ايـن         دهد حدود ده درصد منابع بانك       بدون ربا از جمله ايران نيز نشان مي       

ي كـه در طـرح      ؛ در حـال   )409ص  : 1382مؤسـسه عـالي بانكـداري،       (شود    محل تأمين مي  

اي تعريف نـشده اسـت؛ البتـه          گذاران، سپرده   پيشنهادي شهيد صدر براي اين گروه از سپرده       

هـاي    هـاي خيريـه و صـندوق        توانـد در قالـب مؤسـسه        گذاران مي   وجوه اين گروه از سپرده    

تواننـد    ها مـي    هايي بانك   الحسنه نيز ساماندهي شود؛ اما تا زمان تأسيس چنين مؤسسه           قرض

  .ي در تجهيز و تخصيص اين منابع باشندعامل مهم

هاي نقـدي     گذشت كه گروهي از صاحبان وجوه و سرمايه       : گريز  گذاران ريسك   سپرده. 2
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ايـن در   . هاي زندگي خود را براسـاس آن تنظـيم كننـد            دنبال درآمد معين هستند تا هزينه      به

هيد صـدر از محـل      انداز و ثابت در الگوي پيـشنهادي ش ـ         گذاران پس   حالي است كه سود سپرده    

كنـد و     گذاران منعقد مي     است كه بانك به وكالت از طرف آنان با سرمايه          اي  مضاربهقراردادهاي  

  .دارد گذاري ريسك طور كه در الگو تصريح شده است، سود مضاربه به تبع خود سرمايه همان

ز گذاران متعارف فقط درجات پـاييني ا        گذشت كه حتي سپرده   : گذاران متعارف   سپرده. 3

كـلّ  ) بـه اعتـراف خـود وي   (پذيرند؛ در حالي كه مطابق الگوي شـهيد صـدر          ريسك را مي  

  .گذاران است عهدة سپرده ريسك درآمد به
گـذاران    توان گفت كـه الگـوي شـهيد صـدر فقـط بـراي سـپرده                 گيري مي   در يك نتيجه  

حـلّ    د راه پذير دارن    بوده و روحية ريسك    سوددنبال   گذاراني كه به    هاي جاري و سپرده     سپرده
هـاي فقهـي      توان در عين رعايت آمـوزه       اين در حالي است كه مي     . كند  و حساب معرفي مي   

هاي انتفاعي با نرخ سود معين طراحي         و سپرده ) الحسنه  قرض(هاي غيرانتفاعي     اسلام، سپرده 
  ).40ص : 1381موسويان، (كرد 

  عدم جامعيت بخش تخصيص منابع. 2

ه بخش مهم نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانكي پاسـخ         يك الگوي كامل بانكداري بايد ب     
دهـد كـه      مطالعه اهداف، نيازها و روحيات متقاضيان تسهيلات بانكي نشان مـي          . مثبت دهد 

  .دهد  را پوشش ميتقاضاهاالگوي پيشنهادي شهيد صدر فقط بخشي از 

  اهداف و روحيات متقاضيان تسهيلات بانكي

  .شوند عمدة ذيل تقسيم ميمتقاضيان تسهيلات بانكي به دو گروه 

  كنندگان مصرف. 1

 از متقاضيان تسهيلات بانكي، خانوارهايي هستند كه بـراي تـأمين نيازهـاي              گروهي

 عروس، خريد، اجـاره و تعميـر مـسكن،          جهيزيهمصرفي چون تهيه لوازم منزل، خريد       

ارنـد  اين گـروه علاقـه د     . كنند  به بانك مراجعه مي   ...  هزينه تحصيل، درمان، مسافرت و    

شان   هاي معين معامله كنند تا بتوانند براي بازپرداخت بدهي          براساس قراردادهاي با نرخ   

  .ريزي كنند از محل درآمدشان برنامه
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  گذاران سرمايه. 2

، فعالان اقتصادي هستند كه براي تأمين يا تكميل         بانكيگروه دوم از متقاضيان تسهيلات      
اين گروه خـود بـه سـه دسـته          . كنند  تسهيلات مي سرماية مورد نياز بنگاه اقتصادي تقاضاي       

  :شوند تقسيم مي
هـاي   دار تمـام مخـاطره   دهند خـود عهـده     افرادي كه ترجيح مي   : پذير  گذاران ريسك   سرمايه. أ

دهنـد بـا      پذيرنـد؛ بنـابراين، تـرجيح مـي          شريك نمي  جايگاهبنگاه اقتصادي باشند و كسي را در        

  .كنند مي نيازشان را تأمين هاي معين، تسهيلات مورد نرخي كار كنند كه با يها ها و مؤسسه بانك

تواننـد    دهنـد تـا جـايي كـه مـي            كه تـرجيح مـي     افرادي: گريز  گذاران ريسك   سرمايه. ب
گذاري و فعاليت اقتصادي را به ديگران منتقل كنند؛ در نتيجـه، در تـأمين                 مخاطرات سرمايه 

  .كنند ريسك بنگاه مشاركت ميروند كه در  هايي مي ها و بانك سرمايه سراغ مؤسسه
 افرادي كه تـرجيح خاصـي ندارنـد و متناسـب بـا وضـعيت                :گذاران متعارف   سرمايه. ج

 معمول تركيبي از دو نوع تأمين مـالي را          طور  بهگيرند و     اقتصادي و مصالح بنگاه تصميم مي     
 را از   بخشي از سرمايه را از طريق قراردادهاي با سود معـين و بخـشي ديگـر               : گزينند  بر مي 

  ).60ص : 1382موسويان، (كنند  قراردادهاي مشاركتي تأمين مي

  نيازهاي مالي متقاضيان تسهيلات بانكي

گـاه يـك    . نيازهاي متقاضيان تسهيلات بـانكي از جهـت مقـدار و مـدت متنـوع اسـت                
زمان كوتاهي به تـسهيلات بـانكي نيـاز دارد؛            كننده يا يك فعال اقتصادي براي مدت        مصرف
ل خانواري كه قصد تعمير مسكن دارد؛ كشاورزي كـه قـصد خريـد تراكتـور دارد؛                 براي مثا 
اش   كاركنان دارد يا تاجري كه قصد تعويض مغازه       داري كه قصد پرداخت عيدي به         كارخانه
  .دنبال شريك و مشاركت نخواهند بود بديهي است كه اين متقاضيان به. را دارد

در . خواهند  بل توجهي را براي ميان مدت مي      زماني متقاضيان تسهيلات بانكي سرمايه قا     
توان تأمين مـالي كـرد،        هاي با سود معين مي      هاي مشاركتي و شيوه     اين موارد گرچه از شيوه    

 و سـرانجام    دهنـد   هاي با سود معين را تـرجيح مـي          طور معمول متقاضيان تسهيلات شيوه      به
ت اقتصادي به سـرماية نقـدي       گاهي متقاضيان تسهيلات براي احداث پروژه يا توسعه فعالي        

  .دهند هاي مشاركتي را ترجيح مي فراوان با بازپرداخت بلندمدت نياز دارند و در اين موارد شيوه
كه گذشت، تكيه اصلي الگوي شهيد صـدر در بخـش تخـصيص منـابع بـه شـيوة                     چنان
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و هاي وام بدون بهره و نقدكردن اسـناد مـالي را بـراي نيازهـاي كـم                    مضاربه است و روش   

توجـه بـه اهـداف، روحيـات و نيازهـاي           . در نظر گرفته است   ) حداكثر سه ماه  (مدت    كوتاه

وي شـهيد صـدر فقـط بـراي آن گـروه از             دهد كـه الگ ـ     متقاضيان تسهيلات بانكي نشان مي    

گردند جواب دارد     گريز داشته، دنبال شريك اقتصادي مي       گذاران كه روحيات ريسك     سرمايه

  .مانند بدون پاسخ ميهاي ذيل   ها و دسته و گروه
  رفاهي كه دنبال قراردادهاي با سود معين هستند؛متقاضيان تسهيلات مصرفي . 1
پذيرنـد و     هـاي فعاليـت اقتـصادي را مـي          مام مخاطره پذير كه ت    گذاران ريسك   سرمايه. 2

  دنبال شريك نيستند؛
ي هــا مــدت كــه تناســبي بــا شــيوه مــدت و ميــان نيازهــاي مــالي قابــل توجــه كوتــاه. 3

  ندارد؛ مشاركتي
هـا از طريـق مـضاربه و        نيازهاي با مبالغ كم در مقايسه با سرمايه بنگاه كـه تـأمين آن             . 4
  .هاي مشاركتي مقرون به صرفه نيست شيوه

هاي تجاري را در جوامع گونـاگون ايـن           در حالي كه از يك طرف مشتريان اصلي بانك        
دهد با انتخـاب صـحيح        ي نشان مي  دهد و از طرف ديگر تحقيقات اسلام        ها تشكيل مي    گروه

 بـه  63ص : همان(توان تمام تقاضاهاي مذكور را پاسخ داد  و مناسب قراردادهاي شرعي مي    
توانـد بـراي      عبارت ديگر، الگوي شهيد صدر در بخش تخـصيص منـابع فقـط مـي               به). بعد

  .گذاري الگوي مناسبي باشد اي و سرمايه هاي توسعه بانك

  شنهاديمشكلات فقهي الگوي پي. 3

تـرين آرا   اش جـزو محكـم   گرچه شهيد صدر از فقيهان بزرگ شيعه است و آراي فقهـي        
شود، در مقام ارائه الگوي بانكداري براي جامعه كه مشتريان آن از مقلدّان مراجع                شمرده مي 

هاي خاص بسنده كرد و بايد از رأي فقهي مورد اتفاق يـا               توان بر رأي    گوناگون هستند نمي  
  .از اين جهت الگوي پيشنهادي اشكالاتي دارد. ي مشهور فقيهان پيروي كردكم از رأ دست

  توسعة قلمرو مضاربه. 3ـ1

به اعتقاد مشهور فقيهان شيعه و مشهور فقيهان اهـل سـنت، قـرارداد مـضاربه بـه بـاب                    
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مراجـع  (هاي ديگر اقتـصادي جريـان نـدارد     تجارت و بازرگاني اختصاص دارد و در بخش 
؛ در حالي كه طبق الگوي شهيد صدر، قرارداد مضاربه در همة            )267 ص   ،2ج  : 1378تقليد،  
شـود؛ در نتيجـه       هاي اقتصادي، كشاورزي، صنعتي، خدماتي و بازرگـاني مطـرح مـي             بخش

  .تعداد كمي از شيعيان و اهل سنت امكان استفاده از الگوي وي را خواهند يافت

  مشكل فقهي وام متقابل. 3ـ2

 براي آن دسته از متقاضيان تـسهيلات كـه تقاضايـشان در             طبق الگوي شهيد صدر بانك    
تواند ضمن قرارداد قرض شـرط كنـد          دهد و مي    وام بدون بهره مي   . گنجد  قالب مضاربه نمي  

گيرنده متعهد است بعد از پرداخت بدهي بانـك، مبلغـي معـادل وام دريـافتي بـراي                    كه وام 
هاي سـودآور از      آن مبلغ را در زمينه    زمان معين به بانك قرض بدون بهره دهد تا بانك             مدت

كـار گيـرد؛ در      هاي ربوي كه گرفتن ربا از آن حلال اسـت، بـه             گذاري در بانك    جمله سپرده 
 شرط زياده اعم از زيادة عيني يا حكمي كه بيانگر يك نـوع              نوعحالي كه به اعتقاد فقيهان، هر       

ي وام متقابل در ضمن قـرارداد       آيد و بديهي است كه شرط اعطا        شمار مي     نفع مالي است، ربا به    

  ).424 ص: 1382؛ تسخيري، 338، ص 2ج : 1378مراجع تقليد، (قرض، زيادة مالي است 

  تنزيل و خريد دين. 3ـ3

در . كنـد   شهيد صدر تفسيرهاي گوناگوني از تنزيل اسناد تجـاري نـزد بانـك ارائـه مـي                

نزد بانك، عملياتي مركب تنزيل اسناد تجاري   : است معتقد   البنك اللاربوي  كتاب   156صفحه  

از قرض، حواله و ضمانت است و آنچه را كـه بانـك از مبلـغ اسـمي سـند تجـاري كـسر                        

كه تنزيـل، عمليـاتي        تفسير ديگري مبني بر اين     158در صفحه   . كند، از مصاديق ربا است      مي

و ضمانت است، در اين تفـسير       ) امانت سند نزد بانك براي وصول     (مركب از قرض، امانت     

دانـد؛ سـپس در صـفحه         بلغ كسر شده از مبلغ اسمي سند تجاري را از مصاديق ربا مي            نيز م 

فروش ديـن بـه كمتـر از        : گويد  كند و مي     عمليات تنزيل را براساس بيع دين تفسير مي        159

مبلغ اسمي گرچه از مصاديق ربا نيست و به اعتقاد مشهور فقيهان جـايز اسـت، بـه جهـت                    

حمـزه و محمـد بـن     ن را بپذيريم؛ سپس به دو روايت ابن     توانيم آ   وجود روايات خاص نمي   

  .كند فضيل استناد مي
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  :گويد حمزه مي ابن
 پرسيدم از مردي كه نسبت به مردي طلبي داشت و مرد ديگري آن طلب را                υاز امام صادق  

در برابر جنس، خريداري كرد؛ سپس پيش بدهكار رفته، از او خواست كـه طلـب را بـه او                    

  .أله چگونه استحكم اين مس. بدهد

  :حضرت فرمود

عـاملي،  (» عنـوان ثمـن داده بايـد بپـردازد          كار به   بدهكار همان مبلغي را كه مشتري به طلب       

  ).348، ص 18ج : ق1413

  :گويد محمد بن فضيل مي
مردي طلب شخصي را خريداري كرد؛ سپس از مـديون          :  عرض كردم  υبه محضر امام رضا   

مديون همان مبلغي را كه مـشتري       :  فرمود υامام. را بپردازد ) بايع(خواست طلب آن شخص     

  ).همان(شود  اش از مابقي بري مي دهد و ذمه داده است مي) بايع(كار  به طلب

شهيد صدر با استناد به ايندو روايت، گرچه بيع دين بـه شـخص ثالـث را ربـا و باطـل                      

ش از آنچـه بـه   داند، معتقد است كه به مقتضاي اين روايات، خريدار دين حق ندارد بـي   نمي

  .فروشنده پرداخت كرده، از بدهكار دريافت كند

اولاً گرچه عمليـات تنزيـل اسـناد تجـاري در           : جا دو بحث با شهيد صدر هست        در اين 

هـاي   توان تصور كرد، آنچه در واقع و در بانك          بانك را از جهت ذهني به انواع گوناگون مي        

يزي جز بيع دين نيست و دارندة سند، گرچه         گيرد، چ   دنيا اعم از ربوي و غيرربوي انجام مي       

كند، در واقع با اعطاي سـند، طلـب           موقع آن را ضمانت مي      با امضاي پشت سند پرداخت به     

  .فروشد و هيچ ادعايي درباره آن ندارد خود را مي

دو روايت، هـم از جهـت سـند و هـم از جهـت         نكه خود شهيد معترف است، آ       ثانياً چنان 

رحمـاني،  (اند    ها اعراض كرده    سبب مشهور فقيهان شيعه از آن       ؛ بدين دلالت محل بحث هستند   

هـاي    ؛ بنابراين نيازي نيست كه به جهت فتـاواي خـاص خودمـان، از معاملـه               )50 ص: 1384

  .بگيريم ها را ناديده ع جلوگيري كنيم و در الگوي پيشنهادي حق آنمقلدان ديگر مراج



 

در
ص

د 
هي

 ش
گاه

ز ن
ا ا

 رب
ون

بد
ي 

دار
نك

 با

101  

  
  
  
  
  
  

  منابع و مĤخذ

نامه شهيد صدر، قـم،       ، همايش در محضر شاگردان اسـتاد    ،  اشكوري، سيدنورالدين  . 1
  .ش1384دانشگاه مفيد، 

، تهران، فرهنگ مشرق زمين،     پنجاه درس در اقتصاد اسلامي    تسخيري، محمدعلي،    . 2
  .ش1382

 لاحيـاء   υالبيـت   ، بيـروت، موسـسه آل     الشيعه  وسائلحرّ عاملي، محمد بن حسن،       . 3
  .ش1413التراث العربي، 

صي فقـه و اصـول مركـز جهـاني         مجله تخص  ،»دين به كمتر  بيع  « رحماني، محمد،  .4

  .ش1384، 1علوم اسلامي، ش 

، بيـروت، دارالتعـارف للمطبوعـات،       الاسـلام   اللاربوي فـي    البنكصدر، سيدمحمدباقر،    .5

  .ق1410

نامـه چهـاردهمين همـايش بانكـداري اسـلامي،            ويـژه مؤسسه عالي بانكداري ايـران،       . 6

  .ش1382 ايران، ، بانك مركزي جمهوري اسلاميتهران
  .ش1378، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزة علمية قم، المسائل توضيحمراجع تقليد،  . 7

صي اقتـصاد       »هاي بدون ربا    انواع بانك «موسويان، سيدعباس،    . 8 ، فـصلنامه تخصـ
  .ش1382، پاييز 11اسلامي، ش 

، فـصلنامه   »هاي با بـازدهي ثابـت در بانكـداري بـدون ربـا              سپرده«،  ـــــــــ   . 9
 .ش1381، پاييز 7خصصي اقتصاد اسلامي، ش ت




